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 از 7سالگی واسطه بخشش شدم
نامش شــیخ علی زبید و از اهالی شهرســتان 
اندیمشک واقع در استان خوزستان است. او که 
به »زعیم شیخ علی بن ناصر آل نبهان« معروف است، پدرش از بزرگان 
عرب منطقه و مادرش نیز از طایفه بزرگ لر بود. به همین دلیل در جنوب 
کشور فردی سرشناس است و آنطور که می گوید از همین شهرت و 

اعتبار برای واسطه شدن در 559پرونده قتل استفاده کرده است.

اولین مرتبه چطور شد دست به میانجیگری زدید؟
پدر من از بــزرگان عرب بود و افرادی که بــا یکدیگر دچار اختلاف 
می شدند سراغ پدرم می آمدند تا بین آنها میانجیگری کند. یادم می آید 
زمانی که فقط 7سال داشتم 2خودرو با یکدیگر تصادف کرده بودند. آن 
زمان مثل حالا به بیمه خودرو و گواهینامه زیاد اهمیت داده نمی شد. 
در این تصادف یک راننده که لر بود با خودروی یکی از اهالی خوزستان 
تصادف کرده بود و ضمن وارد کردن خسارت باعث مصدومیت طرف 
مقابل هم شده بود. آنها برای پرداخت خسارت و دیه اختلاف داشتند و 
به خانه ما آمده بودند اما آن روز پدرم در خانه نبود. به همین دلیل مادرم 
من را همراه آنها فرستاد و من به خانه بزرگ طایفه ای که دچار خسارت 
شده بود رفتم. بزرگ آنها وقتی من را دید شناخت و به احترام پدرم 
از فردی که خسارت دیده بود خواست تا از شکایتش صرف نظر کند و 
او هم همین کار را انجام داد و این نخستین موردی بود که با حضور من 
یک اختلاف به صلح و سازش ختم شد. چند سال بعد پدرم فوت شد 
و بعد از او من راهش را ادامه دادم و در اختلافات مردم واسطه صلح و 

سازش شدم.
در این سال ها در چند پرونده برای صلح و سازش واسطه 

شده اید؟
از سال های دور که این راه را شروع کردم تاکنون در 559پرونده قتل 
میانجیگری کرده ام. من در پرونده هایی وارد می شوم که قتل عمدی 
نیست و نقشه قبلی نباشد و برای افرادی پادرمیانی انجام می دهم که 
نادم و پشیمان باشند و اصلاح شده باشند. من به هیچ وجه به پرونده 
افراد جنایتکار، قتل های ناموسی یا تجاوز و... وارد نمی شوم. علاوه بر 
پرونده های قتل افرادی که دچار اختلافات ملکی، خانوادگی، مالی و... 
هستند هم سراغ من می آیند که به لطف خدا در بیشتر موارد اختلافات 

به صلح و سازش ختم شده است.
در بین پرونده های قتلی که در آنها میانجیگری کرده اید 

کدام موارد برجسته تر بوده است؟
هرکدام از این پرونده ها ماجراهای خاص خود را دارد. مثلا پرونده ای بود 
که من به لطف خدا موفق شدم درحالی که فقط 24ساعت از وقوع قتل 
می گذشت از اولیای دم رضایت بگیرم. در این پرونده 2نفر که با یکدیگر 

گفت و گو

نجات یافته از قصاص رضایت بگیر شد
برخی از افرادی که برای گرفتن رضایت از خانواده مقتولان تلاش 
می کنند، خودشان زمانی زیر تیغ بودند و سال ها پشت میله های 
زندان منتظر اجرای احکام قصاص. آنها خوب می دادند که معنی 
انتظار چیست. آن هم انتظار برای رســیدن روزی که قرار است 
حکم مرگشان اجرا شود و شاید به همین دلیل است که وقتی از 
زیر تیغ نجات یافته به فکر نجات افرادی افتادند که شرایطی مثل 
خودشان داشتند. یکی از این افراد حسن بابایی است. مردی که 
9سال به اتهام قتل در زندان بود اما پیش از اجرای حکم قصاص و 
در واپسین لحظات اولیای دم از قصاص او گذشتند و به وی فرصت 
زندگی دوباره دادند. حسن بعد از نجات از چوبه دار داوطلبانه عضو 
گروه چتــر نجات)گروهی که برای نجــات محکومان به قصاص 
تلاش می کند( شد و از همان زمان تلاش برای نجات افرادی که 
سرنوشتی مشابه  خودش داشتند را شروع کرد. یعنی کسانی که در 
جریان یک درگیری و بدون قصد قبلی نتوانسته بودند عصبانیت 
خود را کنترل کنند و در نهایت فرد دیگری را به قتل رسانده و بعد 
به قصاص محکوم شده بودند. او پس از نجات از قصاص حالا به سراغ 
خانواده های مقتولان می رود تا با پادرمیانی از آنها رضایت بگیرد و 
محکومانی را که مثل خودش ناخواسته مرتکب قتل شده اند و از 
کاری که کرده اند پشیمان هستند، از مجازات مرگ نجات دهد. 

مهم ترین بخش های گفت وگوی همشهری با او را می خوانید: 

  اگر بگویم ناخواســته قاتل شده ام شــاید باور نکنید اما من 
بی آنکه متوجه شوم جان مردی را گرفتم. من کارگر یک نانوایی در 
کرج بودم و روز حادثه که بیستم فروردین سال 90بود مقتول که 
مردی حدودا 38ساله بود برای خرید نان به نانوایی آمد. درگیری ما 
به خاطر پول خرد بود. صاحب کارم از او خواست که پول خرد بدهد 
اما مقتول مدعی شد که پول خرد همراهش نیست و آنها درگیر 
شدند. مقتول میله آهنی در دستش بود و من درحالی که چنگک 
نان در دستم بود برای وساطت به سمتش رفتم و اصلا نمی دانم چه 
شد که در درگیری چنگک به او برخورد کرد و زخمی شد و پس از 

5روز جانش را از دست داد.

  9سال تمام در زندان بودم. اولیای دم درخواستشان قصاص 
بود و خب حق قانونی آنها بود که مرا مجــازات کنند. چند وقت 
بعد تأیید حکم قصاصم در زندان به من ابلاغ شد و نمی دانید چه 
روزهای وحشتناکی داشتم. اینکه در زندان هر لحظه کابوس مرگ 
و چوبه دار ببینی و با هر صدایی دست و پایت بلرزد مبادا مسئولان 
زندان نامت را بخوانند و بگویند در لیست اعدامی ها قرار گرفته ای. 
من آن روزها هر ثانیه مرگ را تجربه کردم؛ هرثانیه مردم و دوباره 

زنده شدم.

  چندین بار از زندان با خانواده مقتول تماس گرفتم و حلالیت 
طلبیدم. حتی مادرم و افراد دیگر نیز برای پادرمیانی به سراغشان 
رفتند و از آنها خواستند مرا ببخشند. مقتول متاهل بود و یک فرزند 
خردسال داشــت که پدربزرگش قیم او بود. آنها در ابتدا حاضر به 
بخشش نبودند و درخواستشان قصاص من بود. تا اینکه گروه »چتر 
نجات« فرشته نجاتم شدند. آنها وقتی فهمیدند که توبه کرده ام و 
ناخواسته مرتکب قتل شده ام به کمکم آمدند. مرا هم چند سال قبل 
مسئولان و مددکاران زندان به این گروه معرفی کردند. مسئولان 
زندان تأیید کردند که از اشتباه بزرگی که مرتکب شده ام پشیمانم 
و در زندان خطایی از من سر نزده است. به این ترتیب با تلاش این 
گروه و مذاکرات فراوان ســرانجام خانواده مقتول که روح بزرگی 
دارند به من زندگی بخشیدند و به کابوس های وحشتناک چوبه دار 

که در زندان می دیدم پایان دادند.

  روزهایی که در زندان بودم شرایط سختی داشتم و هر صبح که 
بیدار می شدم و طلوع خورشید را می دیدم خدا را برای زنده ماندنم 
شکر می کردم. زندانیانی را می دیدم که از چند روز قبل به قرنطینه 
منتقل شده اند و می توانســتم درک کنم که چه شرایط سخت و 
دلهره آوری دارند. اینکه نمی دانستند تا چند روز دیگر زنده هستند 
یا نه، تجربه سختی اســت. خیلی از افرادی که می شناختم هرگز 
به زندان برنگشتند و قصاص شدند. روزی که یک زندانی قصاص 
می شد برای ما زندانیان خیلی سخت و غم انگیز بود. در شرایطی 
که زندانی برمی گشت و می توانست از اولیای دم مهلت بگیرد انگار 
دنیا را به من و زندانیان دیگر داده بودند. همان روزها بود که تصمیم 
گرفتم اگر اولیای دم فرصت زندگی به من بدهند به محض آزادی 
به ســراغ خانواده مقتولانی بروم که قاتلانشان سرنوشت مشابه 
من داشتند و ناخواســته و در درگیری و در یک لحظه عصبانیت 
نتوانستند خشمشان را کنترل کنند و تبدیل به قاتل شدند. بعد از 
آزادی از زندان عضو گروه شدم و در ابتدا تمام فکرم را متمرکز کردم 
روی 2نفر از هم سلولی هایم که سرنوشت مشابهی مانند من داشتند. 
تلاش هایم نتیجه داد و اولیای دم سرانجام راضی به بخشش شدند. 
البته که پروسه سختی را طی کردم. بارها به مقابل خانه هایشان 
رفتم و هربار ناامیدانه برگشتم. اما به تلاشم ادامه دادم، به پایشان 
افتادم و التماسشان کردم که ببخشند. از وضعیت 
خودم و زندگی آنهــا در زندان گفتم. از اینکه 
به شدت پشیمان هســتند و از شدت عذاب 
وجدان بارها تصمیم گرفتند به زندگی شان 
پایان دهند. می دانستم ســرانجام دلشان به 

رحم می آید.

  من هیــچ وقت لطــف و مرحمت 
خانــواده مقتول را که مرا بخشــیدند، 
فراموش نخواهم کرد. من در ملاقات 
با خانواده هایی که از قصاص گذشت 
کرده بودند متوجه شــدم که آنها 
پس از بخشش به آرامش عجیبی 
رسیده اند. انتقام تنها راه نیست و 
چه بسیار خانواده هایی را ملاقات 
کردم که با اجرای حکم قصاص و 
انتقام، هرگز به آرامشی که فکرش 
را می کردند نرســیده بودند. من حالا در 
یک مزرعه آفتابگردان در روســتایی در 
حوالی قزوین کار می کنم. باغدار هستم و 
کشاورزی می کنم، حقوقم خیلی بالا نیست 
اما از وقتی که آزاد شــدم و کار پیدا کردم 
ماهانه مبلغ ناچیزی بــه گروه چتر نجات 
می پردازم. هرکســي به اندازه وسعش 
می پردازد و این پول هــا روی هم 
جمع می شــود و فردی را از مرگ 

نجات می دهد.

گزارش 2

شهرک نیایش شهر بوشهر نیازمند توجه فوری مسئولان 
شهرک نیایش شهرستان بوشهر بامشکلات بسیاری روبه روست 
که شاید ذکر همه آنها در این ستون نگنجد اما به ترتیب اولویت 
از مسئولان شــهری تقاضا داریم وعده هایی که در مورد تبدیل 
زمین های خاکی محوطه شــهرک به فضای ســبز داده بودند 
عملی کنند. چاله ها و دســت اندازهای کوچه و خیابان ها را پر 
کرده و روکش آسفالت انجام دهند. سگ های ولگرد از محوطه 
جمع آوری شــده و به نقطه امنی منتقل شوند. سطل های زباله 
مکانیزه در گوشه و کنار شهرک نصب شــود. روشنایی معابر و 
خیابان ها تأمین شــود تا تاریکی زمینه ســاز گسترش فعالیت 
سارقان نباشد. چاه فاضلاب روباز در محوطه شهرک ایمن سازی  
شود و نسبت به تأمین امنیت محوطه این شهرک اقدامات فوری 

صورت گیرد.
جمعی از ساکنان شهرک نیایش بوشهر

خانم های شــاغلی که همســر از کار افتاده دارند مشمول حق 
عائله مندی شوند

تعداد خانم های شاغلی که همسران معلول و از کار افتاده دارند 
کم نیســت با این حال حق عائله مندی و کمک هزینه فرزندان 
تحت تکفل به ایشان پرداخت نمی شود. این در حالی است که 
اکثر این افراد تنها نان آور خانواده هستند و هزینه های فرزندان 
هم برعهده آنهاست. از مســئولان درخواست داریم تا نسبت به 

پرداخت حق عائله مندی به این گروه اقدام کنند.
خاتمی از تهران

دانشگاه علوم پزشکی ایران سنوات کارکنان قراردادی را 
نمی پردازد

متأسفانه دانشگاه علوم پزشکی ایران از پرداخت سنوات سالانه 
کارکنان قراردادی امتناع می کند.این در حالی است که کارکنان 
قراردادی از مزایا و امنیت خاطر کارکنان رسمی بی بهره اند.دلیل 

این اهمال و تبعیض چیست و چرا کسی به داد ما نمی رسد؟
کسمایی از تهران

چرا مجتمع خیرساز الغدیر تویســرکان به نفع ایتام 
تکمیل نمی شود

26ســال از ســاخت مجموعه تجــاری خیرســاز الغدیر 
تویســرکان می گذرد. مجموعــه ای در ۴ طبقه در بیش از 
5000 مترمربع زیربنا که قرار بود ساخته شود تا درآمدهای 
حاصله آن جهت ایتام تویســرکانی در مؤسسه دارالایتام 
تویســرکان هزینه شود. با گذشت ســال ها تنها 10درصد 
مجموعه بهره برداری شده و بقیه مجموعه به حال خود رها 
شده است. در مجموعه ای که برای ساخت آن با قیمت های 
امروزی حداقل 500 میلیارد تومان هزینه شــده اســت و 
درصورت بهره برداری کامل می توان با درآمد حاصله از آن 
هزینه تمام ایتام تویسرکانی را تامین کرد تنها چند مغازه 
درب ورودی اجاره داده شده اســت و بقیه مجموعه شامل 
داروخانه، کلینیک پزشــکان، آزمایشگاه، مجموعه رفاهی 
اقامتی، رســتوران و تالار پذیرایی با وجود تکمیل بودن نه 
به بهره برداری از سوی متولیان رسیده است و نه اجاره داده 
می شود. هیأت امنا مؤسسه خیریه دارالایتام تویسرکان باید 
در مورد مجموعه خیریه الغدیر شفاف سازی  نماید تا اعتماد 
مردم و خیرین را جلب نماید.همچین مجموعه های نظارتی 
و قوه قضاییــه نیز با ورود به این پرونده شــک و گمان ها را 

برطرف کند.
جمعی از خیرین تویسرکانی

پل روگذر تهران کرج به قزوین حفاظ ایمنی ندارد
متأسفانه پل روگذر تهران کرج به قزوین به نام پل فردیس، 
هیچ حفاظی ندارد و با توجــه به عبور و مرور دائمی خودرو 
و گهگاه عابرین از آن، خطر ســقوط چه برای وسایل نقلیه 
- خصوصا در شــب- وچه برای عابرین پیــاده وجود دارد.

ازمسئولان راهداری درخواست داریم تا با نصب حفاظ، این 
پل را ایمن کنند. 

خدامی از کرج

نظارت بر نرخ ها    وظیفه کیست؟
در این روزها که گرانفروشــی بیداد می کند و اغلب فروشندگان 
می گویند برو شکایت کن و مســئولان هم شماره تماس و سامانه 
اینترنتی معرفی می کنند این ســؤال مطرح است که چرا همیشه 
مردم باید شکایت از گرانفروشی را گزارش نمایند، مگر سازمان ها و 
اصناف متولی امر مبارزه با گرانفروشی و نهادهای نظارتی همچون 
سازمان تعزیرات و بازرسان اصناف، وظیفه نظارت بر نرخ ها را ندارند؟ 
آیا اگراین نظارت ها قوی باشــد، کوچک ترین صنفی به خود اجازه 
خواهد داد که نسبت به تخطی از ضوابط و مقررات مربوط اقدام نماید 

تا کار به اعلام گزارش مردمی از آن صنف نرسد!
خلیلی از تهران

 شرکت های بیمه جای پرداخت پول تعمیرات انجام دهند
اغلب شــرکت های بیمه هزینه های تصادف را پرداخت می کنند 
و پیگیری درخصوص هزینه کرد رقــم پرداختی ندارند که باعث 
می شود اکثر ماشــین هایی که در خیابان می بینیم تصادفی یا قر 
شده باشند. همین هم باعث می شود درصورت بروز تصادف مجدد 
خسارت قبلی را گردن طرف مقابل بیندازند. بهترین کار این است 
که شرکت های بیمه جای پرداخت خسارت نقدی به ارائه خدمات 
تعمیر و رفع نقص بپردازند تا هم با هزینه کمتر خسارت جبران شود 

و هم امکان سوءاستفاده های احتمالی گرفته شود.
محمودی از کرج 

خودروی تارا نیازمند کیفی سازی  بیشتر است
خودروی تارا که بــا قیمت نجومی عرضه می شــود باید مجهز به 
گزینه های بیشــتری باشــد و کیفی ســازی  در مورد آن صورت 
گرفته باشد. مثلا می توان برای افزایش پایداری و کشش، سیستم 
چهارچرخ رانشگر همیشــگی )A.W.D( به خودروی تارا افزود. 
امثال این اقدامات می تواند این خودرو را به انتخاب اصلی خریداران 

تبدیل کند.
سپاسی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

»هرچند عزیزم را از دست داده ام اما برای رضای خدا قاتلش را می بخشم.« این 
جمله را که بارها شنیده ایم، حسن ختام بسیاری از پرونده های جنایی است و 
پایانی شیرین بر حادثه ای تلخ و غم انگیز. تلاش برای گرفتن رضایت از اولیای 
دم  کار خیری است که این روزها خیرین زیادی در آن نقش دارند اما در برخی ایام سال کارهای خیر رونق بیشتری دارد؛ مثل ماه 
مبارک رمضان. این روزها که با شب های پرفیض قدر مصادف شده خیلی ها با تاسی به امام علی)ع( گذشت می کنند و به عشق مولا 
از حق مسلم شان می گذرند. در این گزارش به گفت وگو با چند نفر که واسطه بخشش افراد زیادی شده اند و همچنین بررسی چند 

پرونده بخشش می پردازیم.

هرساله پرونده های جنایی زیادی در  ماه رمضان و شب های قدر به صلح و سازش منجر می شود

بخشش 650 زندگی
   زنی که واسطه بخشش بیش از 40قاتل شد

جلب رضایت اولیای دم کاری دشوار 
و طاقت فرساســت. افرادی که برای 
بخشیده شــدن فردی که مرتکب 
قتل شده واسطه می شوند باید صبر 
زیادی داشته باشند و انتظار روبه رو 
شدن به هر برخوردی را داشته باشند. 
یکی از افرادی که در سال های اخیر 
توانســته واسطه بخشــش بیش از 
۴0قاتل شــود زنی جوان به نام مریم 
کارگر دستجردی است. او که ساکن 
اهواز است برای بخشیده شدن افرادی 
که ناخواسته مرتکب قتل شده اند به 
شهرهای زیادی سفر کرده و آنطور که 

خودش می گوید با وجود همه سختی هایی که این کار برایش دارد اما وقتی تلاشش به 
ثمر می نشیند و فردی که در یک قدمی چوبه دار است به زندگی بازمی گردد خستگی 
همه آن تلاش ها از تنش بیرون می رود. او درباره راز موفقیتش و اینکه چطور می تواند 
اولیای دم را راضی به بخشش کند می گوید: هنگام رضایت گرفتن باید به اولیای دم 
هم حق داد. آنها عزیزشان را از دســت داده اند و داغدار هستند. باید آنها را درک کرد. 
من چند مرتبه می روم و فقط حرف هایشان را گوش می کنم تا کمی سبک شوند. بعد 
تلاش می کنم آنها را آرام کنم و سپس درباره بخشش و فضیلت هایش صحبت می کنم. 
از طرفی من برای پرونده های قتلی که در شرایط خاصی اتفاق افتاده تلاش می کنم. 
مثلا فردی در سن کم مرتکب قتل شده یا اینکه بر اثر حادثه مرتکب خطا شده و.... من 
اول نزدیکان خانواده مقتول را واسطه می کنم تا با اولیای دم صحبت کنند و در نهایت 
با لطف خدا بخشش به دست می آید. او درباره یکی از سخت ترین پرونده هایی که تابه 
حال در آن حضور داشته می گوید: سخت ترین پرونده مربوط به جوانی بود که بر اثر یک 
حادثه تیراندازی، مرتکب قتل برادرش و دوست او شده بود. این حادثه ناخواسته اتفاق 
افتاده بود اما اولیای دم، چه مادر قاتل و چه اولیای دم دومین مقتول حاضر به بخشش 
نبودند و قرار بود متهم قصاص شود. در این باره تلاش های زیادی انجام شد تا اینکه در 
آخرین روزها، مادر قاتل او را بخشید و توانستیم با پرداخت مبلغ 500میلیون تومان 
رضایت اولیای دم دومین مقتول را هم جلب کنیم تا یکی از سخت ترین پرونده ها پایان 
شیرینی داشته باشد. در برخی پرونده ها با وجود صرف نظر کردن اولیای دم از قصاص 
قاتل اما آنها درخواست دریافت دیه می کنند و تهیه مبالغ سنگین دیه کاری دشوار و 
گاهی هم غیرممکن است. در این شرایط چطور دیه فراهم می شود. کارگر دستجردی 
در این باره می گوید: بعضی خانواده ها حاضر می شوند برای رضای خدا قاتل را ببخشند، 
اما در تعداد زیادی از پرونده ها اولیای دم مبالغ سنگینی را به عنوان دیه تعیین می کنند. 
در یکی از پرونده های قتل که مربوط به استان خوزستان است اولیای دم جوانی که در 
یک درگیری به قتل رسیده بود حاضر به بخشش قاتل نبودند و برای اجرای حکم قصاص 
اصرار می کردند اما در نهایت حاضر به دریافت دیه شدند و اعلام کردند 8میلیارد تومان 
دیه می خواهند. برای تامین این پول هنگفت همه اقوام محکوم به قصاص، زمین هایشان 
را فروختند و خیران زیادی هم مشارکت کردند تا در نهایت توانستیم دیه درخواستی 
اولیای دم را فراهم کنیم. جلب رضایت اولیای دم و ایجاد صلح و ســازش در برخی از 
ماه های سال اما رونق بیشتری دارد و شاکیان به دلیل فضای معنوی راحت تر حاضر به 
گذشت از حق شان می شوند. مثل ماه مبارک رمضان. زن خیر در این باره می گوید: در 
 ماه رمضان انگار که قلب همه رئوف و مهربان تر می شود. به همین دلیل است که خیلی 
از پرونده ها در این ایام به نتیجه می رسد. امسال من پرونده قتلی در  ماه مبارک رمضان 
ندارم اما تا به حال چند مورد گلریزان داشته ایم و برای آزادی فردی که به پرداخت دیه 
محکوم شده بود گلریزان کردیم و با کمک خیران مبلغ قابل توجهی جمع آوری شده و 

این فرد در آستانه آزادی از زندان قرار دارد.

صلح و سازش کار من است
روایت مردی که در 2 ســال باعث 

بخشش 50قاتل شده است
کارمند ســازمان زندان هاست؛ اما 
کارهایی که انجام می دهد فراتر از کارهای یک کارمند 
ساده اســت. او که عضو شــورای حل اختلاف زندان 
بندرعباس است تاکنون واسطه بخشش حدود 50زندانی 
محکوم به قصاص شده است. شاید به همین دلیل باشد 
که سال گذشــته به عنوان یکی از کارمندان نمونه قوه 
قضاییه از او تقدیر شد. گفت وگوی ما با کاظم شاهرخ نیا 
را درباره چگونگی بازگشت 50محکوم به قصاص از چوبه 

دار در ادامه می خوانید.

شــما و همکاران تان برای بخشیده شدن 
چه گروه از زندانیان محکوم به قصاص تلاش می کنید؟ 

هر زندانی شرایط بخشیده شــدن را ندارد. مثلا برای 
افرادی که مرتکب جنایت های ناموسی شده اند یا اینکه 
قتلی که مرتکب شده اند با طرح و نقشه قبلی باشد و... 
برای این افراد که مجرمان حرفه ای هستند نمی توانیم 
کاری انجام دهیم. ما بیشتر روی قتل هایی که ناخواسته 
هســتند کار می کنیم. افرادی که سابقه ای ندارند و بر 
اثر یک حادثه مرتکب قتل شــده اند. در همین حال ما 

در زندان رفتار زندانیان را زیرنظر داریم و برای نجات 
افرادی که پشیمان هستند و در زندان اصلاح شده اند 
تلاش می کنیم و به لطف خدا در 2 ســال گذشته آمار 
خوبی در زمینه جلب رضایت اولیای دم در پرونده های 

قصاص داشته ایم.
در این مدت واسطه بخشش چند نفر شده 

اید؟
در بندرعباس در 2 سال گذشته حدود 100نفر به اتهام 
قتل دستگیر و به قصاص محکوم شده بودند که در این 
مدت با تلاش همکارانم موفق شدیم رضایت اولیای دم 
حدود 50پرونده را جلب کنیم. به این معنا که از هر دو 
قاتل یکی بخشیده شده اســت و این موفقیت بزرگی 
برای من و همکارانم در دادگستری و سازمان زندان های 

استان هرمزگان است.
کاری که شما انجام می دهید سختی های 
زیادی دارد و مدام بــا پرونده هایی که در آنها اتفاقات 
ناگواری رخ داده سر و کار دارید. آیا اگر باز هم به گذشته 

برگردید همین کار را انتخاب می کنید؟
من حدود 16سال اســت که کارمند سازمان زندان ها 
هستم. از 2سال قبل به زندان بندرعباس منتقل و عضو 
شورای حل اختلاف زندان شدم و از همان زمان کارم را 
برای ایجاد صلح و سازش در پرونده های قتل آغاز کردم. 

در حقیقت صلح و سازش کار من است. این کار با وجود 
همه سختی هایی که دارد اما من به آن علاقه زیادی دارم 
و برکاتش را در زندگی ام لمس می کنم. نمی دانید تلاش 
برای نجات اینکه فردی که بر اثر یک اشتباه سال ها در 
زندان بوده چه لذتی دارد. کمک به چنین افرادی برای 
من و همکارانم مثل این می ماند که دنیا را به ما داده اند. 
البته هرچه که هست به لطف خدا است و ما فقط واسطه 

هستیم.
افرادی که مرتکب قتل شده اند معمولا چه 

شرایط و ویژگی هایی دارند؟
در 90درصــد پرونده های قتلی کــه در جنوب اتفاق 
می افتد معمولا افراد بر اثر یک حادثه و اتفاق مرتکب 
قتل شده اند و ذاتا افراد خلافکار و شروری نیستند. به 
همین دلیل است که می شود برای شان پیشقدم شد و 

برای جلب رضایت اولیای دم تلاش کرد.
وضعیت صلح و سازش در ایام ماه رمضان 

چطور است؟
خیلی از صلح و ســازش ها در ماه رمضان، به خصوص 
شــب های قدر اتفاق می افتد. در این ایام تلاش ما هم 
برای جلب رضایت اولیای دم بیشتر می شود و آنها هم 
به لطف شرایط معنوی که این شب ها دارد اغلب حاضر 
به بخشش می شوند. امیدوارم که امسال هم بتوانیم به 
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در سال1401 بالغ بر 650محکوم به قصاص با تلاش خیرین و هیات های صلح و سازش از مجازات قصاص 
نجات یافتند. در این میان سهم شوراهای حل اختلاف در نجات محکومان به قصاص 354نفر بود و بقیه 
توسط اقشار مختلف جامعه، خیرین و گروه های نجات، از مجازات مرگ رهایی یافتند. در این میان آمار 

برخی از استان ها به شرح زیر است.

سال گذشته هیات های صلح و سازش  روزهای پرکاری را پشت سر گذاشتند

یزد
9 نفر

مازندران
67 نفر

همدان
40 نفر

کرمانشاه
24 نفر

ایلام
7 نفر

خوزستان
90 نفر

چهارمحال و بختیاری
12 نفر

کرمان
28 نفر

خراسان جنوبی
4 نفر

سیستان و بلوچستان
70 نفر

اصفهان
23 نفر

فارس
67 نفر

اردبیل
11 نفر

آذربایجان غربی
54 نفر 650 بخشش در یک سال 

فامیل بودند بر اثر اختلافات خانوادگی با یکدیگر درگیر شده و یکی 
دیگری را خفه کرده بود. وقتی از این ماجرا با خبر شدم وارد پرونده 
شدم و همان موقع ابتدا قاتل را تحویل دادم و در ادامه چون قتل در 
یک لحظه و به شکل ناخواسته رخ داده بود اولیای دم حاضر به بخشش 
شدند. اما متهم برای مجازات از جنبه عمومی جرم در اختیار پلیس و 
قوه قضاییه قرار گرفت. پرونده دیگری هم که برایم به یادماندنی است 
مربوط به فردی می شود که 25سال قبل مرتکب قتل شده بود و این 
همه سال در زندان بود. او در درگیری با یکی از همسایگانش او را به 
قتل رسانده بود. در این سال ها افراد زیادی پادرمیانی کرده و به نتیجه 
نرسیده بودند تا اینکه به لطف خدا حرف های من بر اولیای دم اثر کرد 
و آنها قاتل را بعد از 25سال بخشیدند. به جز این موارد در چند پرونده 

هم که طرفین حتی ایرانی نبودند واسطه شده ام.
چند مورد از پرونده هایی که یکی از طرفین آنها خارجی 

بودند را توضیح دهید.
به دلیل اینکه در سال های اخیر در خوزستان و شهرهای جنوبی کشور 
در حوزه صلح و سازش شناخته شدم افراد زیادی سراغم می آیند. مثلا 
برای پیگیری پرونده ها به کشورهای عراق، قطر، ترکیه، بحرین و... 
رفته ام. اخیرا فردی از اتباع افغانستان یکی از هموطنان مان را به قتل 
رسانده بود که واسطه بخشیده شدن او شدم. برعکس این ماجرا هم 
اتفاق افتاده و یکی از هموطنان مان یک مرد افغان را به قتل رسانده بود 

که از اولیای دم مقتول رضایت گرفتم.
در ایام ماه رمضان وضعیت صلح و سازش چطور است؟

در این ایام مردم با یکدیگر مهربان تر هســتند. اصلا خدا به دل آنها 
می اندازد که ببخشند تا خودشان هم بخشیده شوند.

لطف خدا افرادی را که از سر اشتباه و ناخواسته مرتکب 
جرم شده اند یا اینکه مرتکب جرائم مالی شده اند و 
توانایی پرداخت دیون شان را ندارند با کمک خیران 

و با بخشش شاکیان از زندان آزاد کنیم.


